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طنــــزطنــــز
-  تـــوی بـــازی دیشـــب چرا آنقـــدر کم از 

جنـــاح چپ ســـانتر کردی؟
+ جناح چپ من یا جناح چپ شما؟

-  خوشـــمزه‌بازی در نیـــار مثـــل اینکـــه 
درست متوجه نشدی اینجا کجاست!

+ ببخشید خواســـتم فضا عوض شه. 
دیگـــه نظر مربی این بود که بیشـــتر تو 

عمـــق نفوذ کنیم.
-  مربـــی کیـــه؟ اســـم و مشـــخصات 

کاملـــش رو اینجـــا بنویـــس.
+ مربی دیگه نمی‌شناسیدش؟!

-  اینجا فقط من ســـؤال می‌کنم! اســـم 
و مشخصات کامل مربی!

+ بله بله! بفرمایید
-  اینجـــا نوشـــتی کـــه مربـــی کارلـــوس 

کـــی‌روش بـــوده!
+ بله

-  در حالی که کی‌روش ســـرمربی بوده 
نـــه مربی! خـــودت جـــای من بـــودی با 
این همـــه تناقض چیـــکار می‌کردی؟!
+ تناقـــضِ چـــی؟ بابـــا مـــن اومـــدم یه 
برنامـــه ورزشـــی بـــرای مصاحبـــه ایـــن 

ســـؤالا چیـــه؟
-  ببیـــن مـــن ســـعی کـــردم کمکـــت 
کنـــم ولـــی تـــو‌ داری هی کار رو ســـخت 
می‌کنـــی! حالا بگـــو چـــرا از جناح چپ 

ســـانتر نمی‌کـــردی!
+ گفتم که یه بار!

-  وقتـــی دوبـــار می‌پرســـم یعنـــی لازمه 
دوبـــاره بگی!

یکنـــای  ز یـــف با تیـــم حر + خـــوب 
ســـرزن خوبـــی داشـــت و بچه‌هـــای ما 
نمی‌تونســـتن روی سرشون سر بزنن.
-  ولی تو که گفتی مربی ازت خواســـت 

تـــوی عمق نفوذ کنی!
+ خـــوب مربـــی بـــرای همین خواســـت 

! یگه د
-  یـــه بـــار دیگـــه می‌پرســـم! ســـعی کن 
یـــه بار دقیـــق و بـــدون تناقـــض جواب 
مـــن رو بـــدی! چرا از جناح چپ ســـانتر 

نمی‌کـــردی/
+ خـــب مدافعـــای تیـــم حریـــف کنـــد 
بـــودن پـــاس نفـــوذی خیلـــی تاکتیـــک 

بهتـــری بـــود!
-  تاکتیـــک! ســـرزن! مربـــی! نـــه! تـــو 
نمی‌خـــوای بـــا ما همـــکاری کنی! خب 
از ایـــن ســـؤال می‌گذریـــم. شـــنبه دو 
مـــاه پیش ســـاعت 9 دقیقـــاً کجا بودی 

و چیـــکار می‌کـــردی؟
+ تـــو اردوی تیـــم ملی بودیم داشـــتیم 

اســـتراحت می‌کردیـــم.
-  این عکس رو ببین!

+ خب؟
-  این شما نیستی وسط جشن تولد؟

+ چرا! چه اشکالی داره؟
-  اشـــکالش رو خـــودت بایـــد برامـــون 
بگـــی! اگه اشـــکال نـــداره چـــرا کتمان 

کـــردی؟!
+ بابـــا مـــن از کجـــا یـــادم باشـــه دو ماه 

پیـــش کجا بـــودم؟!
-  خـــوب دیگـــه بـــا وجـــود ایـــن همـــه 
مـــدارک از نظـــر من تحقیقـــات پرونده 
کاملـــه. ممنون که در ایـــن برنامه با ما 
بودیـــد، در پایان اگه میشـــه یه عدد از 
12 تـــا پنـــج هزار و چهارصد و ســـیصد و 

شـــصت انتخـــاب کنید.

آمد به میدان سیل خروشان
دریای انسان مانند طوفان

البته اینبار نه توی تهران
توی تل‌آویو خوب شد؟ بخور! هان!

ابوالقاسم سیفی
 
 

برده‌ســـت گمـــان، گشـــته در ایـــن معرکـــه 
اســـتاد

در خواب به ایرانِ پر از ولوله پز داد
آن از ملکه، این هم از آشوب تل‌آویو

با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد
محمد عظامی

 
 

سربلند است پرچم ایران
به فدایش تمام بدخواهان
هرکسی چاه کند بهر کسی
خودش اول فرو رود در آن

فرشته پناهی
 
 
 

روز و شـــب بنشـــین کنـــون هی نـــاز صهیون 
را بکش

 طرح ضد اغتشاشات و شبیخون را بکش
آی دنیا چاه اسرائیل پر شد بو گرفت

دســـت تقدیـــری تـــکان ده زود ســـیفون را 
بکـــش

ابوالقاسم سیفی
 
 

ببین آشوب زیبای درون این قفس را
که بسته روی این دیوانه راه پیش و پس را

نیـــازی نیســـت دیگـــر بـــه تفنـــگ و تانـــک و 
موشـــک

فقط کافیست یک ضربه بیندازد مگس را
محمدعلی کمالی مقدم

یک روز یکی کیسه فریزر به هوا خواست
و اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

 
چرخی زد و از دور عقابی به هوا دید
نزدیک شد و توی پر و پاش بپیچید

 
افتاد عقاب عاقبت از مکر فریزر

جـــوری بـــه زمین خورد که شـــد بـــال و پرش 
سِر

 
 از اینکه عقاب آخر بازی شده پنچر

کیفور شد و رفت پیِ طعمه دیگر
 

این بار به دریا تنه زد با هدف صید
بودند همه آبزیان توی صف صید

 
با کله خود رفت نهنگی توی کیسه

از تنگی جا آبشش‌اش گشت پیلیسه
 

این کیسه چنین زد به دل آب، زیان را
جوری که چروکاند همه آبزیان را

 
دریا سپس این زلزله را برد به خشکی

فریاد زد و با هیجان گفت: عه! خشکی!
 

به‌به! همه دشت پرُ از طعمه تازه‌ست
از فرط شعف حال خوشی داد به وی دست

 
در حین همین شور و شعف‌های پلیدش

ناگاه به‌عنوان علف، گاو چریدش
 

محصول جدیدی به وجود آمده تبریک!
داریم پس از این جریان، شیرپلاستیک!

 
از چنگ پلاستیک به کجا راه بجوییم؟
در خشکی و دریا همگی طعمه اوییم

فرشته پناهی - شاعر

به فدایش تمام بدخواهان سربلند است پرچم ایران�
خودش اول فرو رود در آن هرکسی چاه کند بهر کسی�

مشت و مال تلاویو
مگس انداز

جنگ پلاستیک

بازجو فردرپوس
امین شفیعی

طنزپرداز

طراح: فاطمه ندیمی/ کاریکاتوریست

مهم‌تریـــن اتفـــاق زندگـــی سراســـر نظامی 
‌سرلشـــکر »جیمز وات«، طراحی عملیات 
»پنجـــه عقـــاب« بود. عملیاتـــی به منظور 
آزادســـازی نیروهـــای ســـفارت امریـــکا در 
تهـــران. امـــا سرلشـــکر جیمـــز وات بـــرای 
رســـیدن بـــه این مرحلـــه، راهـــی طولانی را 

طـــی کـــرده بود.
جیمـــز وات، ســـربازی‌اش را در پـــادگان صفر 
پنـــج تگـــزاس گذرانـــد. او چشـــمان تیزبینـــی 
داشـــت و بـــه همیـــن خاطـــر در ســـربازی بـــه 
»عقـــاب« معروف شـــد. او هر وقـــت پدرش 
را گیـــر مـــی‌آورد از دلاوری‌هایـــش در دوره 
ســـربازی می‌گفت. از اینکه یک چک افسری 
تـــوی گـــوش فرمانده‌شـــان خوابانـــده و تـــوی 
میدان تیر، پوکه فشـــنگ‌ها را دو در می‌کرده 
اســـت. از همیـــن رو پـــدر جیمـــز، پســـرش را 
ترغیـــب بـــه حضـــور در ارتـــش امریـــکا کرد و 
بـــه او گفـــت: »تـــو باید بـــه ارتش بروی پســـر 
دلاورم؛ بـــه خاطر دفـــاع از میهن، دخالت در 

امـــور کشـــورهای دیگر و اشـــغالگری.«
  جیمز به شـــوق دفاع از کشـــور وارد ارتش 
امریـــکا شـــد و از آنجایی کـــه بهترین دفاع 
حملـــه اســـت، او بـــرای دفـــاع از میهـــن در 
جنگ‌هـــای ویتنـــام، فیلیپیـــن، اســـپانیا، 
افغانســـتان و... حاضـــر شـــد. او رفته رفته 
در ارتـــش امریـــکا پیشـــرفت کـــرد و به یک 
فرمانـــده مهـــم جنگـــی تبدیـــل شـــد. حالا 
دیگر همـــه او را به‌عنوان »عقاب امریکا« 

می‌شـــناختند.
  عصـــر یـــک روز بهـــاری در ســـال 1980، 

رئیـــس جمهـــور کارتـــر، سرلشـــکر جیمـــز 
وات را بـــه دفتـــر خـــود خوانـــد. کارتـــر بـــه 
جیمـــز دســـتور داد کـــه بـــرای آزادســـازی 
کارمنـــدان ســـفارت امریـــکا در تهـــران، 
یـــک عملیـــات نظامـــی ‌را طراحـــی کنـــد. 
جیمـــز کـــه دیگـــر حـــال و حوصلـــه دعـــوا و 
مرافعـــه نداشـــت، گفـــت: »می‌گـــم خـــب 
ایـــن شـــاه گور بـــه گـــور شده‌شـــون رو پس 
بدیم تا جاســـوس‌هامون رو چیز ببخشـــید 
کارمندامـــون رو آزاد کنـــن.« کارتـــر رو 
تـــرش کـــرد و گفـــت: »عه‌عه‌عـــه! تـــو مگه 
ایـــن ضـــرب المثـــل معـــروف امریکایـــی رو 
نشـــنیدی کـــه مهمـــون حبیب خداســـت؟ 
اون وقـــت می‌گـــی مـــا مهمون‌مـــون رو از 
خونـــه بیرون کنیم؟« ایـــن لحن تند کارتر، 
موجب دلخوری سرلشکر جیمز وات شد. 
رئیس جمهور هـــم برای اینکه از دل جیمز 
در بیـــاورد بـــه او گفت: »عقـــاب کی بودی 
تـــو؟« و جیمز هم که هر وقت کســـی به او 
می‌گفت عقاب، ســـریعاً خر می‌شـــد، این 
بـــار هم خر شـــد و عملیات »پنجه عقاب« 

را بـــرای حملـــه بـــه تهـــران طراحـــی کرد.
  ســـحرگاه 5 اردیبهشـــت 1358، عملیـــات 
پنجـــه عقـــاب آغـــاز شـــد. 6 هواپیمـــا و 8 
بالگـــرد همزمـــان وارد ایـــران شـــدند. ایـــن 
هواپیماها و بالگردها برای ســـوخت‌گیری، 
نمـــاز و ناهـــار، در صحرای طبـــس به مدت 
بیســـت دقیقـــه توقـــف کردنـــد. در همین 
زمـــان یـــک مرتبـــه طوفان شـــن ســـنگینی 
بـــه راه افتـــاد. جیمـــز وات نگاهـــی بـــه 
نقشـــه‌هایش انداخـــت و گفـــت: »قاعدتاً 
نبایـــد اینجوری می‌شـــد.« در همین زمان 
یکـــی از بالگردهـــا اقدام به پـــرواز کرد؛ اما 
در اثر طوفان شـــن، پره‌های بالگرد گیرپاژ 
کردنـــد و بـــه یـــک هواپیمـــا برخـــورد کـــرد. 

همچنیـــن 4 هلـــی کوپتـــر دیگـــر زمینگیـــر 
شـــدند. در نهایـــت حـــدوداً چندیـــن نفـــر 
از نیروهـــای ارتـــش امریـــکا، دچـــار ضربـــه 

ملایـــم مغزی شـــدند.
  کارمنـــدان ســـفارت امریکا کـــه همینجور 
دم ســـفارت ایســـتاده بودند تا رفقایشـــان 
نجاتشـــان دهند، با شنیدن خبر شکست 
عملیـــات پنجـــه عقـــاب )کـــه حـــالا بـــا نـــام 
جفتـــک خـــر شـــناخته می‌شـــد(، شـــروع 
بـــه تتـــوی نقشـــه ســـفارت روی کمرهـــای 
یکدیگـــر کردنـــد. از آن بـــه بعـــد هـــرگاه به 
ژنـــرال جیمـــز وات، عقـــاب می‌گفتنـــد، 
لب‌هایـــش را غنچـــه می‌کـــرد و می‌گفـــت: 
»مـــن عقـــاب نیســـتم، مـــن ماهـــی‌ام.« و 
بعد خودش را داخل اقیانوســـی اســـتخری 

چیـــزی می‌انداخـــت.
  ژنـــرال جیمـــز وات در کتـــاب خاطراتـــش به نام 
»عقابی که خر شـــد« نوشت: »رفتار ایرانی‌ها 
بســـیار ناجوانمردانـــه بـــود. آنها »شـــن« را هم 
سیاســـی کردند. در قوانین بین‌المللی، شرایط 
زیســـت محیطـــی مثل زلزله، ســـیل یـــا طوفان، 
به‌عنوان نیروهای بی‌طرف شـــناخته می‌شـــوند 
امـــا دولـــت ایـــران نه تنهـــا ورزش را، کـــه طوفان 

را هـــم سیاســـی کـــرد و به جان مـــا انداخت.«
  دولـــت ایـــران پس از ایـــن عملیات گفت: 
»عملیاتتون تموم شـــد؟ خیلـــی تأثیرگذار 
بـــود.« و بعـــد هـــم بـــا عـــزت و احتـــرام 
جاســـوس‌های محتـــرم ســـفارت امریکا را 
آزاد کـــرد. کارتـــر کـــه پشـــم‌هایش تـــا حـــد 
خیلـــی خوبـــی ریخته بـــود، گفـــت: »خب 
چـــرا همـــون اول آزاد نکردیـــد؟« دولـــت 
ایـــران هـــم در واکنش رســـمی‌ پاســـخ داد: 
»تـــا بفهمید رئیس کیـــه!« و بعد در حالی 
که ســـس ماســـت پخش می‌شـــد، در افق 

محو شـــد.

محمد اسدی
طنزپرداز

عقابی که خر شد!

مینا گودرزی
شاعر

ژنرال جیمز وات در 
کتاب خاطراتش 

به نام »عقابی که 
خر شد« نوشت: 

»رفتار ایرانی‌ها بسیار 
ناجوانمردانه بود. آنها 
»شن« را هم سیاسی 

کردند. در قوانین 
بین‌المللی، شرایط 

زیست محیطی مثل 
زلزله، سیل یا طوفان، 

به‌عنوان نیروهای 
بی‌طرف شناخته 

می‌شوند اما دولت 
ایران نه تنها ورزش 
را، که طوفان را هم 

سیاسی کرد و به جان 
ما انداخت.«

  دولت ایران پس از 
این عملیات گفت: 
»عملیاتتون تموم 

شد؟ خیلی تأثیرگذار 
بود.«


